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 سوگنامۀ مرگ !! 
 شب پرستان 

 با درجازدگی ابعاد سنگی مستدام 

 آبنوس ديدگان شانرا 

 از تهاجم شحنه وشلاق 

 ماتم دگر بر مرگ سپيداران باريد 

 دراين روزگار که سوگنامۀ نابودی 

 بلندای آمار مرگ را

 از کابل تا زابل 

  از قندوز تا باميان

 از کندهار تا ننگرهار 

 از کاپيسا تا پکتيا 

 از جوزجان تا بدخشان 

 و از

 برای عشق های ناکام تفسير می کند

 دراکولای خون آشام 

 خون دوشيزگان نوجوان را می نوشد 

 شادی می ربايد 

 غم می فزايد 

 ) تبسم ( را با کارد شقه شقه ميکند 

 )  فرخنده ( را درآتش جهل می سوزاند 

 ) رخشانه ( را با سنگ می کشد

 اين اعجوبه ی بيمار و مبتلا 

وحشی بی خدا اين  

چنين می کندبه نام خدا   



 آيا 

 آيا اميد به رهايی

 درسايه روشن گورهای دسته جمعی

) ناتور (                   ؟؟؟ به انتظار نشسته است   
 
 

 


